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 چکیده
به چاپ  2002گانۀ یاسمینا خضراء، نویسندۀ الجزایری است که در سال اولین اثر از سه پرستوهای کابل

های مردم کابل در دوران طالبان است. آنچه نویسنده سعی در به ها و رنجگر ترسرسید. این اثر روایت
اسفناک مردم افغانستان در زمان حکومت طالبان است. این مقاله بر آن کشیدن آن دارد، زندگی تصویر

های شناختی کلود دوشه که بر مبنای تحلیل متن است، به مطالعۀ گفتماناست تا با استفاده از نقد جامعه
ی کند و به بررسبپردازد. از نظر دوشه منتقد از محتوای ظاهری اثر عبور می پرستوهای کابلاجتماعی 

رو، در این مقاله برآنیم پردازد که در تولید محتوا و چهارچوب آن نقش دارند. ازاینارهایی در اثر میساخت
های اجتماعی متن بپردازیم که عبارتند از: خانواده، زن، فقر و تا با کاربرد این روش به مطالعۀ گفتمان

مکان، شخص و یا هر دالی در متن  هایی که در ذیل هرها و ناگفتهویرانی و سپس با یافتن مفهوم نشانه
، با این یابیم گرایی و خشونت دستنگار این اثر که عبارت است از افراطنهفته است، به تحلیل جامعه

سلطۀ طالبان است و رهیافت که جامعۀ متن، بازتاب همان جامعۀ مرجع؛ یعنی جامعۀ افغانستانِ تحت
 کشد.را از نگاه راوی به تصویر مینهایت نابودی مردم این کشور ها و درناکامی

 .کابل یپرستوها ،یمتن، گفتمان اجتماع ۀدوشه، جامع ،یشناخت: نقد جامعههاکلیدواژه

                                                           
1. E-mail: Drmakoui@gmail.co             DOI: https://doi.org/ 10.22067/RLTF.2021.32528.0 

https://orcid.org/0000-0002-3110-9362 



 

 

 

 

 دوم ۀشمار سوم، ۀدور   فرانسه ۀهاي زبان و ترجمپژوهش

81 

 
 

 . مقدمه۱
لاصل معاصر است که بخش االجزایری دةنویسن 4راءضیاسمینا خ نۀگاهساولین رمان از  1پرستوهای کابل

 ین اثرا است. در مقابله با تروریسم سیاسی کشورهای اسلامی-اجتماعیتوجهی از آثارش بازتاب شرایط قابل
توانیم می رو،ازاین گرایان طالبان است.اسفناک مردم کابل در زمان حکومت افراط واوضاع نابسامان دۀ کننترسیم

های مردم افغانستان را در زمان اشغال طالبان نشان ها و سرخوردگیرنج پرستوهای کابل،شناختی با خوانش جامعه
یر عنوان ثمرۀ آن دامنگگری بر آن حاکم است، خشونت بهای که افراطدهیم و بر این نکته تأکید کنیم در جامعه

ان بعدی جامعه و همۀ نهادهای حیاتی آن خواهد شد و عاقبت کار چیزی جز نیستی و زوال مردم نیست. دو رم
گیری تروریسم در کشورهای اسلامی و تعریف متفاوت وضوح دخالت کشورهای غربی را در شکل این نویسنده به

 دهد.این پدیده را از نگاه او نشان می
ن شناختی آثار ایبینیم ماهیت آثار یاسمینا خضراء بستر مناسبی را جهت خوانش جامعهگونه که میهمان

آنچه »های نوین در مطالعات ادبی است؛ اما شناختی ادبیات گرچه یکی از شیوهنقد جامعه کند.نویسنده فراهم می
شناختی ادبیات از اهمیت بیشتری برخوردار است، انعکاس تصویر جامعه در جهان تخلیلی و هنری در نقد جامعه

قدری است عی به(. اهمیت تجربۀ اجتما38: 6831)عسگری حسنکلو، « های مختلف آن استاثر ادبی و شکل
 گوید:شناسی هنر دربارة آن میپرداز جامعهنظریه 0وینیوکه ژان دو

عنوان هشده یا یک ویژگی ثانوی نیست که تنها بداشتن هنر در تجربۀ اجتماعی فقط یک واقعیت سادۀ پذیرفتهریشه
های بنیادی و حیاتی اثر شود. این واقعیت یکی از بخش عاملی اضافی در تحلیل آفرینش هنری به حساب آورده

دووینیو، )تواند جدایی دو عامل هنر و تجربۀ اجتماعی را از هم توجیه کند هنری است و فقط جهل یا غرض می
57:6857.)  

زان پرداپذیر نیست؛ زیرا تعاریف دانشگاهی متعدد و نظریهارائۀ تعریف دقیق و واحد از این شاخه امکان
کند، نقد شناسی متون ادبی فعالیت مییر زیما که در زمینۀ جامعهمختلفی در این زمینه فعالیت دارند. به اعتقاد پی

ممکن ای از رویکردهای متعدد و ناهماهنگ است که ارائۀ تعریف دقیق و واحد از آن غیرمجموعه»شناختی جامعه
 ترینیکی از کاربردیعنوان به 0شده از سوی کلود دوشهدر این بین تعریف ارائه (.2630: 6373)زیما، « است
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شناختی متن ادبی معنانوعی تحلیل جامعه 9شناختیاز نظر او نقد جامعه .شودهای نقد در این حوزه تلقی میروش
ای از نقد ادبی است که در خاستگاه اثر است. این رویکرد شیوهۀ های جامعساختراست که هدفش واکاوی زی

ین رژنی به خود گرفت. هفتاد شکل مدو   هۀنقدادبی راه پیدا کرد و در د ۀی آغاز قرن نوزدهم میلادی به حوزهاسال
ی شناختهای شاخص مکتب مونترال هستند، مطالعاتشان را به تحلیل معنانیز که از چهره 0و مارک آنژنو 4روبن

نظر دور داشت این است که نقطۀ مشترک همۀ اند. آنچه نباید از گفتمان اجتماعی موجود در متن اختصاص داده
 (.626:6873)آذری ازغندی، فارسیان و هادی تقی،  این مطالعات متن است

بنا داریم روش خود را براساس تحلیل این اثر از خلال  پرستوهای کابل،ها، در تحلیل اینک با طرح این دیدگاه
 رایباساس آرای کلود دوشه که برآنجایی. ازدهیمزد، قرار پرداشناختی متن میآرای کلود دوشه که به تحلیل جامعه

، رستوهای کابلپشناختی برای خوانش جامعهما نیز ، پس گیرد اثر مورد تحلیل قرارمتن  باید شناختیتحلیل جامعه
گیرد. ای مورد بررسی قرار میگفتهدر این روش هر گفته، ناگفته و حتی کمدهیم. را مورد تحلیل قرار می آنمتن 

است؛ زیرا هدف  ای که اثر مولود آنهم به پیرامون و جامعه هم به درون متن توجه کنیم و یدبا برای نیل به این هدف
 گوید:خصوص دوشه میاینرد جویی پرستوهای کابل است.مطالعۀ ما دستیابی به مطالعۀ جامعه

جوی جامعه وبا جستو  دارد که خود را از حصار و محدودیت دور نگه ستا پی آن شناختی همواره درنقد جامعه
ه، )دوش گیرند تا از آن خارج شوندمی کاره تلاش خود را ب مۀآن مطالبی است که در متن موجودند و ه مۀبه دنبال ه

6756 :7.) 

اجتماعی را از ورای متن کند و عوامل و عناصر در این روش، منتقد مطالعاتش را روی خود متن متمرکز می
شناختی مربوط است به هر آنچه که در جامعه نقد جامعه»گونه که مارک آنژنو گفته است: کند. همانوجو میجست

هدف  0یر پوپوویک(. طبق گفتۀ پی6:6737)آنژنو، « گفته و نوشته شده است و هر آنچه که به چاپ رسیده است
شناختی به دنبال آن است که چگونه یک متن ادبی نقد جامعه»متن است: بودن از این نقد، پیوستن به اجتماعی

 (.33: 6773)پوپوویک، « کند تا بتواند جامعه را به تصویر بکشدجملات تصاویر و مکالمات را ترکیب مي
 های اخیر مقالات مختلفی در زمینۀ تحلیلقبل از پرداختن به این موارد ذکر این نکته ضروری است که در سال

 شناختی مرگخوانش جامعهتوان به شده که از آن جمله میارائه شناختی کلود دوشهاساس نقد جامعهیک اثر بر
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به کوشش جواری ( 4931های آسمان رومن گری )ریشهبه کوشش فارسیان و  (4931لویی فردینان سلین ) قسطی
ای از ترس و لرز غلامحسین خوانش دوشه»عنوان ای به زبان فرانسه با مقاله اشاره کرد. ابراهیم سلیمی کوچی نیز

 پردازد.( ارائه داده است که بیشتر به توضیح نظری این روش می6878« )ساعدی
 . بحث و بررسی2

طبق آرای کلود دوشه است. این واژه  پرستوهای کابلشناختی رمان گفتیم که هدف ما در این مقاله، جامعه
های جامعه در متن است. از سوی کلود دوشه ابداع شد. هدف این روش، بررسی حضور نشانه 9199در سال 

لی سیستمی ک ۀکند که که زاییدعنوان ابزارهای اجتماعی تلقی میشناختی آثار را بهنقد جامعه»درواقع، 
هایی هستند که در ها، جملات و کلیشهتصاویر، ایده ۀم تولیدکننداند و ههستند که در آن به وجود آمده

م تما»شناختی ادموند کرو، کلود دوشه در تحلیل جامعه ۀ(. به گفت939: 9190)دوشه، « اجتماع وجود دارد
کند و بر روی بازنمودهای اجتماعی متن شده، متمرکز می های خود را در تحلیل متنی که از قبل دادهتلاش

 (.03: 4330)ادموند کرو، « کندمی کار
 ای عبارتند از:شناختی دوشهمفاهیم تحلیلی نقد جامعه

متن، جهانی  ۀکند. جامعامکان بررسی واقعیات اجتماعی را از طریق متن فراهم می متن: ۀجامع
تن مانند م ۀترتیب، جامعاینشوند. بههای انسانی منعکس میکند که از طریق آن واقعیتساختگی را خلق می

 کند.های اجتماعی را با موضوعات متنوع در متن ترسیم میکند و گفتمانای وقایع اجتماعی را منعکس میآینه
واقعی است که در خارج از متن ادبی  ۀمتن بازتاب جامع ۀمرجع: طبق نظر کلود دوشه جامع ۀجامع

 شود.مرجع نام برده می ۀعنوان جامعموجود است و از آن به
 یهانگفتما حتیم ين مفهواست. ا ختیشنانقد جامعه ۀزحودر ثر ايك  سیربر اصلیعامل نگار: جامعه

، مبهم یا»مجموعهر هنگاـه جامعـشد دوتعريف كلوس ساابخشد. برمیشكل را متن د در موجو عیجتماا
اطراف در  ۀمجموعکه خود با ه ــمايدرونك ــيل وـه حـكاست  ئیجز یهادنموزبااز متناقض و  ارناپايد

: 9110)تورنیه، د ــنارگذمیل ــمتقاب ثرأــت یرــيگد یرور ــك بــر يــهو د ــنار داررــقتناقض است، 
01.) 
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 یاجتماع یها. گفتمان۱. 2
را  های اجتماعی تنیده در متنگونه که گفتیم برای ورود به دنیای اجتماعی متن، نخست باید گفتمانهمان

از  حدی است که گفتمان یکیادبیات، گفتمان، اصطلاحی رایج و پرمراجعه است. این رواج بهبشناسیم. در 
عنوان یک روش پژوهشی، عنوان مشترکی رود و تحلیل گفتمان بهرایج در علوم انسانی به شمار می ۀسه کلم

 (.30: 9010های مختلف و گاه متضاد است )حاجلی، ای از روشبرای مجموعه
در اولین اثر خود به نام  9191گفتمان اجتماعی را در سال  یۀپرداز اجتماعی، نظرنظریهمارک آنژنو، 

مطرح کرد. او معتقد است بین گفتمان اجتماعی و شرایط اجتماعی پیوندی  1حالتی از گفتمان اجتماعی
یبی رت ترکصوبه»هاست که ای از گفتمانناگسستنی قرار دارد. از دیدگاه آنژنو گفتمان اجتماعی مجموعه

 (.44: 9114)آنژنو و کرو، « یابدمنسجم تحول می
را  پرستوهای کابلهای اجتماعی موجود در متن رمان ما نیز برای دستیابی به این منظور باید گفتمان

 .ها عبارتند از: خانواده، زن، فقر و ویرانیترین این گفتمانوجو و مورد بحث قرار دهیم. مهمجست
نیم که ک ابتدا باید بررسی پرستوهای کابلهای اجتماعی موجود در متن منظور شناخت گفتمانحال به

اجتماعی؟ و در -گویند؟ در چه فضای تاریخیهای اجتماعی در متن سخن میچه اشخاص و یا چه گروه
 واکنش به چه شرایط و مقتضیاتی؟ 

 . گفتمان خانواده2. 2
خورد. درواقع داستان حول به چشم می پرستوهای کابلبیش از هر نهادی در خانواده ساختاری است که 

عنوان های دو خانواده بهکردن مصایب و رنجگفتن و مطرحگیرد. راوی با سخنمحور دو زوج شکل می
های مردم افغانستان در زمان حکومت کردن رنجترین نهاد اجتماع، بر حساسیت مخاطب برای ترسیمحساس
 کند.شده در متن اثر ایفا میترتیب، خانواده نقش مهمی را در جامعة تصویراینافزاید. بهمیطالبان 

کند که بیانگر تأثیر آنها از قوانین اجتماع و بارة اعضای خانواده مطرح میاین گفتمان حقایقی را در
اده رغم اینکه این دو خانوبه ای است کهگونهنهایت شکست در برابر آن است. درواقع ماهیت این قوانین بهدر

شوند. نهایت نیز محکوم آن قوانین میدارند؛ ولی کاملًا از آن متأثرند و در اجتماعی متقاوت تعلق ۀبه دو طبق
چیز خود مرفهی هستند که همه ۀکرده و از طبقزوج نخست، زنیرا و همسرش محسن هر دو جوان، تحصیل
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نظیر زنیرا زیبایی کم ۀخوانده، دلباختکه در دانشگاه درس میزمانیاند. محسن را در جنگ از دست داده
 کنند.شود و خیلی زود در جوانی ازدواج میجسارت و صداقت محسن می ۀشود و زنیرا نیز دلباختمی

پرورانده است. محسن علوم سیاسی خوانده؛ زنیرا دانشجوی حقوق بوده و سودای قضاوت در سر می
آن اعتقادی  اند و بهطالبان نشده ۀاند. این دو تسلیم قوانین متعصباننشین شدههر دو خانهولی در شرایط فعلی 

اند. زنیرا جایی خطاب به هم ندارند و تنها با امید و عشق به حضور در کنار یکدیگر تن به این زندگی داده
م ایم؛ اما با هدست برداشته ریزی برای آیندهچیز چندانی برای خوردن نداریم و از برنامه»گوید: محسن می

« توانیم پشت یکدیگر باشیماین می بهستیم محسن، برای ما همین مهم است. ما با هم هستیم و بنا
 (.01: 9010)خضراء، 

کند مندند؛ حتی وقتی محسن به همسرش اعتراف میرغم مشکلات همچنان به یکدیگر علاقهبه این زوج
ار و رغم اعلام تنفراز این ککرده و به اوسنگ پرتاب نموده، زنیرا بهرکت که در مراسم سنگسار زنی خطاکار ش

ن یکه محس»کند که گویا اتفاقی نیفتاده، آورد و وانمود میقهر با همسرش، فردای آن روز برایش صبحانه می
ش مادرانه بیواست. صدایش ملایم و کمکند که انگار نه انگار اتفاقی افتاده خورد؛ زنیرا طوری صحبت میمی

ی به قدرتواند تحمل کند؛ از بخشش زنیرا به( درمقابل، محسن حتی این قهر کوتاه را نمی13)همان:« است
او آخرین حلقة زنجیر ارتباط »داند که زنیرا اش کند؛ چون میآید که نزدیک است لقمهة غذا خفهوجد می

 (.13: 9010)خضراء، « شوهرش با این دنیاست
گیری کند همه با هم در این ورطه داند که شرایط خطرناکی است و اگر سختش زنیرا، او میدر مورد واکن

شدنش با مردم در مراسم سنگسار برای زنیرا که زنی باهوش و روند. رفتار محسن در این قضیه و قاطیفرومی
و خلاف  هشدارتواند بیچیز می دهد همهرفتار محسن نشان می»حساس است، یک زنگ خطر است؛ 

 .(99: 9010)خضراء، « شناخت آدم تغییر کند
حسن کند. مچرای قوانین اجتماع بر افراد جامعه بیان میوچوناین گفتمان حقایقی را دربارة تأثیر بی

کرده بدون نیت، با قرارگرفتن در شرایطی که جامعه ایجاب کرده، در مراسم سنگسار زنی جوانی تحصیل
 زند:صورت زن سنگ میکند و حتی بهشرکت می

دانم چطور؛ ولی من هم به جمع منحطی پیوستم که برای ای را در میدان شهر سنگسار کردند. نمیزن بدکاره
و به طرفش پرتاب کردم. امروز  -بله خودم-کرد ... من هم چند سنگ برداشتم ریختن خون او غوغا می

خواست، من هم برای خونریزی و چون خون می زد، من هم فریاد زدمصبح، زنیرا، چون جمعیت فریاد می
 (.59: 9010فریاد زدم )خضراء، 
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گیرند؛ مسرت همسر عتیق شوکت، زنی است که ویژگی خاصی در مقابل این دو، زوج دیگری قرار می
هایش از طراوت افتاده. صورتش تکیده و پرچروک است و لب»کرده ندارد؛ نه زیبا است و نه تحصیل

او در زمان اشغال افغانستان توسط شوروی  (.903-909: 9010)خضراء، « زده استخچشمانش مات و ی
دوستی از چشم عتیق دور نمانده و او را به همسری است، این انسان پرستار بوده و جان عتیق را نجات داده

رایط رت از شای از خانه افتاده است. مسدلیل بیماری نامعلومی گوشه گرفته؛ اما اکنون چند سالی است به
گاه است. ازطرفی، بی ها و آن هم برای استراحت به دهد. عتیق تنها شبتوجهی همسرش او را آزار میخود آ

ریزد و گشرمانه از کنارش میحالا که به او احتیاج دارد، بی»آید و تمایلی برای صحبت با او ندارد؛ منزل می
 (.30: 9010)خضراء، « کنندو منحرف میرود که فکرش را از اچپ و راست دنبال چیزهایی می

 ۀد و چهررستر از سنش به نظر میسالگی را پشت سر گذاشته؛ ولی بسیار تکیدهعتیق شوکت هم چهل
کند ... اندازد نگاه میملوچ ناخوشایندی راه میمسرت به شوهرش که هنگام خوردن ملچ»خوشایندی ندارد 

(. 99: 9010)خضراء، « نمایاندشده و گودی زشتی آن را می هبه تاسی سرش که از وسط به دو طرف گسترد
عتیق چندسالی است که از سوی طالبان به نگهبانی زندان گمارده شده است. مردی مطیع که صادقانه 
ایدئولوژی آنان را پذیرفته؛ ولی مدتی است سردرگم و پریشان است، حتی دربارة عقایدش نسبت به طالبان 

رش هم علاوه، بیماری همسشده؛ بهافتاده است. برای عتیق مدتی است زندگی یکنواختنیز به شک و تردید 
داند، او را از این دنیا ببرد، خواهد که اگر صلاح میاو را کلافه کرده است و حتی جایی از خداوند می

ه؟ چطور آیا فداکاری او را در حق خودش ... فراموش کرد»کند: حال، نسبت به او احساس دین میدرعین
پایان او را پنهان و از او مراقبت نموده؟ چطور سوار قاطرش کرده و توی برف از منطقة دشمن های بیهفته

 (.30: 9010)خضراء، « کرده؟همه راه را تا پیشاور طی گذرانده و آن
تیق ع برد تا همسرش زنیرا را ببیند،اش پناه میشود به خانهدر مقابل محسن رحمت که هرگاه خسته می

ای تنگ و تاریک با سقفی کوتاه است، نگهبان مردان یا اش بیزار است. در زندان که دخمهاز خانه و زندگی
شوند و در خانه هم گرفتار زنی بیمار است که زنانی است که دیر یا زود توسط طالبان اعدام و یا سنگسار می

زند تا دوست و یا آشنایی پیدا کند ه هر دری میخانه افتاده و قادر به انجام کاری نیست. ب ۀهاست گوشمدت
رای اینکه فشرد. ببغض گلویش را می»تا با او هم کلام شود؛ بلکه از این راه زمان بگذرد و دیرتر به خانه برود: 

کند. خسته است. خسته از حرکت در این دایره، دویدن دنبال شدت گره میهایش را بهبغضش نترکد، مشت
« خوخوابی تکراری در جهانی تاریک و دشمنوانگیز. خورخسته از این روزهای ملالهای دود، حلقه

  (.35: 9010)خضراء، 
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 . گفتمان  زن9. 2
خورد. یاسمینا خضراء با هایی است که در تمام طول رمان به چشم میگفتمان زن یکی دیگر از گفتمان

دهد و توجه مخاطب را معطوف اجتماعی نشان میکردن گفتمان زن توجه ویژۀ خود را به این گروه برجسته
 کند.به تأثیر جامعه بر وضعیت زنان می

گذشته و فداکار است. او در زمان اشغال کشورش به دست ارتش مسرت نمونۀ کامل یک زن ازخود
ندگی زشوروی، پرستار بوده و توانسته زندگی عتیق را با تحمل رنج فراوان نجات دهد و اینک که بیست سال از 

کند. رسد روزهای آخر زندگی خود را سپری مینظر میگذرد، به بیماری سختی مبتلا شده و به مشترکشان می
گاه است، سعی میخوبی از بیاو که به جا  رغم بیماری ازکند بهتوجهی و خستگی عتیق نسبت به خود آ

از این وضعیت خسته شده و به نظر برخیزد، خانه را مرتب کند و غذای همسرش را آماده کند. عتیق نیز 
اش از او رسد دیگر تحمل این زندگی را ندارد. در اوایل داستان هم که میرزاشاه، دوست دوران کودکیمی

خوب »گوید: راحتی میگوید که زنش بیمار است، میرزا شاه بهپرسد و عتیق میاش را میدلیل سردرگمی
کند که همسرش خ وقتی عتیق با سادگی به او یادآوری می( و در پاس30: 6873 ،)خضراء« طلاقش بده

 دهد:جانش را نجات داده، ادامه می

ه که پیردختری بود کحالیتر بود، با او ازدواج کردی، درکاری که تو در قبال آن انجام دادی صد بار ارزشمند
چیز بار ببوسد. هیچپاهایت را صد آوری، هایت را درمیتر بود ... او باید وقتی کفشسه سال هم از تو بزرگ

 (.30: 6873 ،کنی است )خضراءگوشباارزشی ندارد غیر از اینکه زن حرف

 گوید:ادامه برای تشویق عتیق به طلاق همسرش میاو در 

وپنج سال پیش و آخرین نه ماه پیش ... با لگد پرتش کن تا زن گرفتم؛ اولی بیست عتیق بیچاره، من چهار
ی خودت یک باکرة سالم بگیر که بداند دهانش را چطور ببندد و به سرورش چطور خدمت کند بیرون و برا

 (. 32: 6873 ،)خضراء

این  بیند؛ بلکه دردهد که تفکر حاکم بر جامعه نه تنها زنان را فروتر از مردان میوگو نشان میاین گفت
 ایدئولوژی اساساً زن ابزاری برای رفع نیازهای مرد است.

خواهد که به یاد روزهای خوش گذشته به گردش ادامه پس از آشتی زنیرا با محسن او از همسرش میدر 
شود و همین لحظه است که شلاق ای باعث خندۀ آنها میاند که مسئلهبروند. هنوز خیلی از منزل دور نشده
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تید؟ کنید توی سیرک هسمیفکر »گوید آید و خطاب به آنها مییکی از افراد طالبان بر صورت محسن فرود می
(. وقتی هم که از  601: 6873 ،)خضراء« زند. آهای دست بهش نزن! طالبان ضربۀ شلاقی به کپل زنیرا می

گوید که قرار است همسرش را به خانة پدر و مادرش دروغ میپرسد و او بهآمدنشان را میمحسن علت بیرون
زنی، خودش را د بیفت جلو یادش بده وقتی با یکی حرف میپس مثل یک مر»گوید: ببرد. پاسبان طالبان می

(. خضراء با نقل این وقایع با مهارت تمام نوع برخورد افراد طالبان با  605: 6873 ،)خضراء« کنار بکشد
کشد؛ زیرا در زمان حکومت آنها زنان به هیچ عنوان حق خروج از خانه بدون داشتن زنان را به تصویر می

 مراهی محارم خود را نداشتند، حتی حق نداشتند با صدای بلند بخندند و یا صحبت کنند. روبند و بدون ه
خورد؛ برای مثال وقتی کاظم های اثر هم به چشم میاین دیدگاه نسبت به زنان در سایر شخصیت

اش ندهنگردد و راعبدالجبار که از نیروهای طالبان و از دوستان عتیق است، از مراسم خاکسپاری مادرش برمی
 گوید:شده، میپرسد که آیا دلت برای مادرت تنگاز او می

ای ازش ندارم ... برای من او دید. راستش را بگویم خاطرهشنید و نه چشمش میشاید، ولی نه گوشش می 
رده کتا بچه داشت و من ششمی بودم ... پیرمرد به این دلیل با او ازدواج  زنی بود که مرا به دنیا آورد. چهارده

 (. 628: 6873 ،چرا نکرد )خضراءوهایش چونکه هرگز در فرمان

کند؛ ولی موضع خیلی رانندۀ جوان هم با وجودی که از خونسردی رئیس خود نسبت به مادرش تعجب می
 گوید:متفاوتی از رئیس خود ندارد، می

ها و چهار بابام هنوز هم پس از سالوقت مادرم را ندیدم. موقع زاییدن من مرد. چهارده سالش بود ... من هیچ
خورم گاهی نفسش کند. مادرم پیش از مرگ خیلی زجر کشید ... قسم میبار ازدواج فکر مادرم رهایش نمی

 (. 627: 6873 ،کنم. حالا در کمتر از یک سال سه بار ازدواج کردم )خضراءرا روی صورتم حس می

دهد. وگوهای افراد وابسته به این گروه نشان میوبی در گفتخخضراء ایدئولوژی طالبان را دربارۀ زنان به
ی تواند زندیدن او امری جوهری است . این ذهنیت نمیانگاری زن و ابزاریدرواقع در ذهنیت طالبانی، شیئی

 را تصور کند که دانش بیاموزد و جایگاه اجتماعی داشته باشد.
زنیراست. او زنی است سرزنده و مسلمانی روشنفکر و از قبل نپذیرفته،  تنها شخصی که تفکر طالبان را

هد در دکرده؛ ولی روحیاتش با برقع اجباری طالبان سازگار نیست، پس ترجیح میهم روسری بر سر می
که از سوی افراد طالبان مورد اهانت قرار  شرایط فعلی حتی برای گردش هم از خانه خارج نشود. او زمانی
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گردد. واکنش خورده و عصبانی به خانه برمیبیند، زخمگی همسرش را در دفاع از خود میگیرد و درماندمی
شود: اش با برقع در مقابل همسرش در ابتدا با التماس محسن مواجه میافراطی زنیرا در پوشاندن چهره

درگیری بین نهایت به (؛ ولی در635)همان :« را از من نپوشان صورتت تنها خورشید زندگی من است. آن»
بان افتد که عتیق زندانمیرد و زنیرا به زندانی میخورد و میانجامد. محسن سرش به دیوار میاو و همسرش می

 آن است.
کیشان خود دارد؛ ولی همچنان زن دربارۀ عتیق، گرچه احساسات و عواطف انسانی بیشتری نسبت به هم

جوهای او درخصوص وت بیماری مسرت و پرسدر نظر او جایگاهی درخور ندارد. عتیق که مدتی اس
خزد تا هم از دست مسرت دماغ رفتن به خانه را ندارد، پس به کنج زندان میواش کرده، دلاش کلافهبیماری

رها شود و هم نگهبان زنی باشد که امروز صبح به جرم قتل همسرش به زندان آورده شده تا چند روز دیگر 
د افتشب، چشمش به زنیرا میها ندارد؛ ولی حالا در دل نیمهکه توجهی به زناعدام شود. عتیق مردی است 

و حالا »خواند: روز صبح به جرم قتل همسرش به زندان افتاده و در وسط سلول بدون روبند دعا میکه آن 
دهد. صورت یک زن محسوس و ملموس و کامل درست جلوی ای رخ میافتد و معجزهناگهان برقعی می

هایی منع شده و پذیرفته حتی مجاز نیست خوابشان را وست؟ ... دیری است که از دیدن چنین صحنهچشم ا
شود شود. مسرت که متوجه آشفتگی همسرش می(. عتیق دلباختۀ زنیرا می618: 6873 ،)خضراء« هم ببیند

خواهد و از او می گیردهایش میبرد. او در کمال ناباوری، صورت همسرش را میان دستبه راز عتیق پی می
کنند و هر گوید دستگیرمان میکند و میکه دست زندانی را بگیرد و با یکدیگر فرار کنند، عتیق مخالفت می

رود و پیشنهاد هولناکی به او کنند. مسرت قبل از اعدام به دیدن همسرش در زندان میدویمان را سنگسار می
های رغم اینکه سالگیرد که بهست زنی دردمند و بیمار صورت میدهد. اوج ایثار و فداکاری در داستان به دمی

ها را بر مهریگاه از او محبتی درخور ندیده، بار همۀ بیقبل جان همسرش را به زحمت نجات داده و هیچ
هرحال محکوم به مرگم. چند روز دیگر یا دست بالا چند هفتۀ دیگر مرضی من به»گوید: گیرد و میدوش می

دهد جایش را با زندانی عوض ( و بعد پیشنهاد می673: 6873 ،)خضراء« کندرا خورده، کلکم را میکه تنم 
زی جز روم توی سلولش. چیپیش از آنکه برای بردنش بیایند، توی دفترت در به رویش ببند. من می»کند: 

 (.673: 6873 ،)خضراء« تعویض یک برقع با دیگری نیست
 خاطر عشقی که همسرشاست، درنهایت به پرستوهای کابلفداکاری در  ترتیب، مسرت که نماداینبه

ونت کند. زنیرا دیگر قربانی خشاش مینسبت به دیگری پیدا کرده، خود را قربانی رسیدن او به زن مورد علاقه
شود و سرنوشت نامعلومی خبر از نقشۀ هولناک مسرت، در ازدحام جمعیت مراسم اعدام گم میطالبان، بی
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  پرستوهای کابل است.انگیز زنان کند و این پایان غما میپید

 . گفتمان فقر و ویرانی4. 2
بار مردم را در جامعۀ رمان به رود، با مهارت تمام شرایط تأسفگونه که انتظار میگفتمان فقر و ویرانی همان

صویر ها در جامعۀ متن به تکشد. خضراء فقر را نه تنها در زندگی مادی؛ بلکه جزئی از تفکر انسانتصویر می
گسترد؛ از سرزمین جا می انگار همۀ جهان در حال فساد و ویرانی است و این فساد از اینجا به همه»کشد؛ می

گاهی و شعور انسانهایی یکنواخت و بیپشتوها، آنجاکه ویرانی با گام  «خزدها میامان، حتی به درون آ
 (.63: 6873 ،)خضراء

دهد، همۀ فضای داستان درگیر جنگ و تبعات مرگبار آن است. در ها نشان میقولنقل گونه که اینهمان
 کند:گونه توصیف میزدن است. راوی شرایط را اینبیکاری در حال قدم همین مکان محسن رحمت هم از

حال و آشفتهداند کجا برود، یا با بیکاری چه کند. هرروز، با شروع صبح در مناطق ویران شهر محسن نمی»
این روزها بولوارهای کابل دیگر (. »22: 6873 ،)خضراء« شودبا صورتی خالی از احساس سرگردان می

ها، دهد که کافهپاست، گواهی میتماشایی نیست. نماهای اسکلتی که به قدرت معجزه هنوز سر
 (.28: 6873 ،)خضراء« اندها همه دود شدهها و ساختمانها، خانهغذاخوری

ک شهر عنوان یخوبی شرایط کابل را بهدر توصیف شهر به پرستوهای کابلقول از ابتدای ن چند نقلای
ن شده و اکنودهد. شهری که زمانی نماد زیبایی بوده و با بغداد و دمشق مقایسه میآشفته و ویران نشان می

 ای از آن باقی نمانده است.جز خرابه
ف اجتماعی وجود ندارد؛ همۀ مردم گرفتار فقر و ویرانی ناشی از طبقات مختل پرستوهای کابلاصولًا در 

خوبی توسط راوی ترسیم شده است؛ همۀ فضای شهری درگیر فقر و ند و این قضیه بههای متعددجنگ
ویرانی و فقر حتی  .خوردها به چشم نمیستی است و هیچ کجا اثری از تجمل معمول در زندگی آدمتنگد

گونه ترسیم اند، اینشود. مردمی که برای ادای نماز به مسجد آمدهمساجد هم می شامل اماکن مذهبی و
 اند: شده

ای خوانند و به گوشهاند، از بام تا شام فاتحه میسالخوردگان این قسمت شهر از حقارت و گدایی از پا درآمده
ای ها کاسهها و یتیمزنبیوه ای آدم خیر برایها در جاهایی که عدهزنند. غروباز لباس رهگذران چنگ می

آید که آنها را در مانند و عارشان نمیشوند و منتظر علامتی برای حمله به شکار میگذارند، جمع میبرنج می
 (.71: 6873 ،ای ببینند )خضراءحال کشمکش یا گدایی لقمه
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 مردم کوچه و بازار بهترین نمونۀ فقر و فلاکت در کابل هستند:

رونق مزارع خالی یا محصولات بیهای نیمرسند. پر از جعبهها در بازار بزرگ شهر به هم مینتها و واارابه 
ها جا بچهاند ... همه ها مسافرانی سوارند که مثل ماهی کنسرو روی هم چپیدهبار محلی ... در وانتتره

بیمارگون به حال خود رها  و شان آویخته، با چشمان نافذ، مزاحم ویلانند؛ صدها بچه که مُف سبز از بینی
دی زواند و همه در سکوت، گرم ریسیدن طناب محکمی هستند که بههایشان هنوز راه نیفتادهاند. خیلیشده

 (.73: 6873 ،کشند )خضراءروزی آخرین امید رهایی کشورشان را با آن به دار می

 نگار. جامعه5. 2
نوعی نیروی محرکۀ متن است. کند و بههای اجتماعی را هدایت مینگار گفتمانگونه که دیدیم، جامعههمان

ای مبهم، مجموعه»خورد؛ نگار چند نکتۀ کلیدی به چشم میازطرفی، در تعریف کلود دوشه دربارۀ جامعه
 نگار در اطراف آن تعریفجامعهای که ؛ اما چرا مبهم؟ در پاسخ باید گفت: زیرا هسته«ناپایدار و متناقض...

های مختلف و در شرایط مختلف شود، جایگاه ثابتی ندارد و گفتمان خاصی است که خود را از دیدگاهمی
ین های درگیر رمان بتواند از طریق ذهنیت شخصیتدهد. ازطرفی چرا ناپایدار؟ باید گفت: زیرا مینشان می

ها نگار یکپارچه نیست و ارزشاقض؟ زیرا به گفتة دوشه، جامعههای متقابل در نوسان باشد و چرا متنقطب
 گیرد. میها را در بر ارزشو ضد

ه چ پرستوهای کابلنگار را در داده، باید ببینیم جامعهنگار ارائهاینک با تعریفی که دوشه از جامعه
 انوـعنهـبرا خشونت  گرایی وافراط دهیم و این انتخاب بنابه چه دلایلی است. در اینجاتشخیص می

های گرایی و خشونت هستند که زیربنای اثر را ساخته و کلیۀ گفتمانزیرا افراط ؛گیریممی رـنظدر ر نگاهـجامع
کنند؛ برای مثال در شروع داستان، راوی در توصیف صحنۀ مجازات زنی خطاکار، به خشونت را هدایت می نآ

به محکوم اشاره دارد، هجوم و اشتیاق مردم برای سنگسار زن و شده از سوی جامعۀ طالبانی نسبت اعمال
گذارد: آمیز را به نمایش میای خشونتهمچنین تقلای زن گناهکار برای نجات از خشم مردم، صحنه

شود، انگار شود، خشمشان دوچندان میشان سرازیر میچرخد، آب از لب و لوچهچشمشان در حدقه می»
 (.25: 6873 ،تر کنند )خضراءاش را طولانیهوش بیاورند تا شکنجهکوشند قربانی را به می

رغم تردید به جمعیت ملحق شود و حتی سه تکه کند تا بهگرایی است که محسن را وادار میهمین افراط
سم کند. او تا پیش از این مراسنگ به هدف پرتاب کند و با اصابت سنگ سوم به چهرۀ زن احساس خوشحالی 

 هایپرید و مثل آدمعام متنفر بوده ... اولین باری که مردن کسی را دید ... بارها از خواب میدر ملأ اعدام»از 
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(. یاسمینا خضراء در این تغییر رفتار محسن رحمت به ما نشان 26: 6873 ،)خضراء« کشیدزده فریاد میجن
شود، خشونت جزیی از منجر میای که در آن دیدن هرروزۀ مراسم مجازات به عادت دهد که در جامعهمی

اند؛ حالا هایی روزمره از زندگی عادی مردم بدل شدهها به صحنهاعدام»گردد: رفتار و زندگی مردم می
 (. 22: 6873 ،)خضراء« بیندکم دیگر کابوس نمیکشند و محسن کمجمعی میقربانیان مجازات را دسته

تری چیدهشدن محسن در بازی پیسم سنگسار، زمینۀ درگیرشود شرکت در مراالبته قضیه به اینجا ختم نمی
آمیز طالبان با آنها، زنیرا به مدت ده روز با محسن کاره و برخورد توهیناست؛ پس از بازگشت از گردش نیمه

 نهایتپوشاند؛ رفتار زنیرا در واقعیت واکنشی افراطی است که درکند و روی خود را از محسن میقهر می
ند، کشود. وقتی زنیرا محسن را تهدید به طلاق میبروز خشونت کلامی و رفتاری بین آنها می ساززمینه

کشد. اعتراض محسن به این وضعیت بار برقع از صورت زنیرا میمنتظره و خشونتمحسن در حرکتی غیر
ا زنیرا ب شود؛ محسن که از لحظۀ آشناییکابل میپرستوهای ترین صحنۀ درگیری در بارمنجر به خشونت

 قدر عصبانی است که:او حرف نزده، آن تاکنون با صدای بلند با

ا گیرد؛ امها، بازو و سینه او را گاز میکند ... زنیرا شانههایش را پاره میزند و لباسوار به او چنگ میدیوانه 
 شدن، یکیزده از زخمیزند ... محسن بهتتواند منصرفش کند ... وحشیانه به صورتش چنگ میباز نمی

 ،ءافتد )خضراثر این ضربه نیرومند فرومیآید. زنیرا بر اهایش با خشم روی صورت زنش فرود میاز دست
6873 :676 .) 

د. گیرآرامی ولی با شدت و ضعف صورت میبروز خشونت در مورد عتیق که از افراد طالبان است، به
بانی از زنان و مردانی که هر روز شاهد مراسم اعدام آنهاست های طالبان، زندانشک و تردید نسبت به وعده

زند تا خود را نجات دهد. روزی که در مقابل مارش او را مستأصل کرده، به هر دری میو زندگی با همسر بی
وار گیرد و او را به دیگلوی مسرت را می»شود؛ دادن زنیرا و رفتن با او عصبانی میاصرار مسرت برای فراری

 «تنت راطور بوی نحس چسباند عوعو نکن پیر سگ، دیگر حوصلة شنیدن صدایت را ندارم و همینمی
 (.632: 6873 ،)خضراء

و  ودهمفتی کابل ب دهد؛ نازش دوست عتیق که قبلاً خشونت میگری و افراطیدر این اثر دوستی هم بوی 
خواهد بگذارد و از کابل به او اعتراف می کند که میهای افغانستان از دست داده، حتی پسرانش را در جنگ

جا کس این شده است. هیچ گردم کابل. این شهر نفرینگر برنمیاندازم توی آب. دیخودم را می»: فرار کند
گوید که همیشه از رحمی به پیرمرد می(. عتیق با خونسردی و کمی بی38: 6873 ،خضراء) «درامان نیست
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 ،علت بیماری بودههکه علت نرفتنش از کابل ب کندروی و هرچه نازش توجیه میزنی و نمیرفتن حرف می
ت ئهایی مثل تو دل و جر... آدم اند؛روی. تو را مثل یک درخت توی این محله کاشتهوقت نمیهیچ»گوید می

خواهد (. درواقع پیداست که عتیق می33: 6873 ،خضراء« )ندارند جلوتر از دماغ خود را ببینند
 کردن آن بینوا برایانگار مأیوسها تحریک پیرمرد است؛ و هدفش از این حرف خوانی کندمخالف

د. کمی کنهای عتیق پیرمرد را آشفته و تشویق به رفتن میجویی از سرخوردگی خودش است. حرفانتقام
 از او خبر ندارد. سیای است کشنود که نازش به کوه و کمر زده و یک هفتهبعد می

را ر نام زنیواکه دیوانهکردن زنیرا در ازدحام محل برگزاری اعدام، درحالیعتیق در آخرین اقدام، پس از گم
نهایت، مأیوس از یافتن زنیرا در زیر کشد. دردود و برقع از چهرۀ آنها میها میزند، به سوی زنرا فریاد می

 دهد.مشت و لگد و ناسزای مردم جان می
کرده و چه سرباز طالبان هرگز از چه زن فداکاری باشی و چه بانوی تحصیل پرستوهای کابلدرواقع در 

ب عتیق شوکت شلاقش را تا»شود رامان نیستی. اولین جملۀ داستان با عتیق شروع میارتکاب خشونت د
( و با عتیق نیز پایان 65: 6873 ،)خضراء« زند، هدف معینی نداردای که میدهد ... ضربات وحشیانهمی
رفته ار گپذیرد؛ عتیقی که بدون شلاق و دستار زیر مشت و لگد مردم و اهانت کودکان کوچه و خیابان قرمی

خورد، کنند، هزاران ضربه چماق میمالش میعتیق احساس گنگی دارد ... هزاران کفش ژنده لگد»است: 
« اشدانتها بخواهد که خوابش مثل اسرار شب بیکنان از نیاکانش میشود ... لابههزاران شلاق نصیبش می

 (.220: 6873 ،)خضراء
مردم افغانستان در ابتدای حکومت طالبان است؛ مردمی که واقع، عتیق در ابتدای این اثر، همان در

یت بودن با ماهواسطۀ خستگی و آسیب جدی از نه سال جنگ فرسایشی با نیروهای شوروی و نیز ناآشنابه
راحتی تسلیم نظامیان طالبان شدند. عتیق انتهای داستان هم گرا فریب آنها را خورده و بهواقعی این گروه افراط

دیدة جسمی و روحی از حکومت این گروه افراطی است که تبعات چنین حکومتی زدۀ زخمی و آسیبمردم دل
 ها بر جان و روح آنها باقی خواهد ماند.تا سال

 یمعنا كه دوـشيـم ننمايا بهتر تيرصودر نگار پرستوهای کابل، مختصات اثر در راستای تحلیل جامعه
 ينابنابر .بگیریم نظردر  ،تـسا هدـش دـمتولاز آن  متن كه جتماعيو ا يخيرتا يطاشر به توجه بارا  تكلما

های نشده؛ ولی بین سال گرچه دقیقاً توسط راوی ذکر پرستوهای کابل نمكا و نماز گفتیم قبلاً كه رطوهمان
های اشغال افغانستان توسط طالبان. برای اینکه بیشتر با فضای این دوران است؛ یعنی سال 2006تا  6771

 آشنا شویم، بهتر است حدود دو دهه به عقب برگردیم. 
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یخی6. 2  اجتماعی-. مختصات تار
نیروهای شوروی سابق برای حمایت از دولت کمونیستی افغانستان وارد این کشور  6757در زمستان سال 

نیروهای مجاهدین افغان در مقابل این تجاوز شروع به مبارزه کردند. این درگیری مقدمۀ شدند. درمقابل، 
نهایت منجربه خروج نیروهای ارتش شوروی از افغانستان به طول کشید و در 6737جنگی شد که تا سال 

 شد. جنگی که حدود یک میلیون کشته و حدود پنج میلیون آواره و زخمی بر جا گذاشت.

ی از سیاس ، مورد پشتیبانیجنگیدندمیکه علیه دولت افغانستان  جمله طالبان؛ ازجاهدینهای مگروه
افغانستان مورد پشتیبانی شوروی قرار  دۀنشانمقابل دولت دست رو د بودند آمریکا جملهمنابع مختلف از

با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و خروج نیروهای آن کشور از خاک افغانستان، افغانستان درگیر  .گرفته بود
 عیار شد.جنگ داخلی تمام

های مذهبی تحت حمایت در این میان، طالبان که عمدتاً از طلاب پشتون بودند و تحت تعلیم گروه
ت ولایات سرعبه سمت کابل حرکت کرده، بههای داخلی افغانستان عربستان قرار گرفته بودند، در اوج جنگ

ریزی فراوان به تصرف خود درآوردند. طالبان تا قبل از حملة آمریکا و متحدانش به افغانستان را با خون
 افغانستان بر این کشور حکومت کردند.

بازگشت  ابا دیدگاهی بسته و ب طالبان با توجه به پیشینۀ آموزشی خود خوانشی بدوی از دین داشتند. آنها
ویژه دربارۀ ها و عقاید بهاین آموزه دند.کرالمللی را متوجه خود تهدید و انزوای بین ،های مذهبیبه نگرش

کرد. در زمان حکومت طالبان زنان حق خروج از خانه های متحجر متمایزتر میزنان، آنها را از سایر گروه
که وینحشده؛ بهکرده نیز میامل حال زنان تحصیلبدون همراهی یکی از محارمشان را نداشتند. این قضیه ش

رفتن مختص مردان شد و همة دختران از نه سال به بالا نشین شدند. دانشگاههمۀ زنان افغان در آن زمان خانه
از رفتن به مدرسه محروم شدند. نحوۀ برخورد طالبان با زنان باعث بروز خشونت نه تنها در اجتماع؛ بلکه 

ها از سقوط حکومت آنها در افغانستان که اکنون که سالنحویه نسبت به زنان شد؛ بهحتی در خانواد
 گذرد، عوارض و تبعات منفی آن هنوز دامنگیر جامعۀ افغانستان است.می

گیرانه؛ ولی در حد زنان نبود؛ برای مثال مردان باید موهای سر روش طالبان دربارۀ مردان نیز البته سخت
جد زور از خیابان به مسگذاشتند. طالبان برای ادای نماز مردم را بهند و ریش خود را بلند میتراشیدخود را می

 جز کریکت مخالفگونه ورزش بهکشاندند. حکومت طالبان با رادیو، تلوزیون، موسیقی و نیز انجام هرمی
 هستند.
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رگونه ، در تفکر طالبان خنده و هگرایی آنهاستبینیم خشونت در طالبان زاییدۀ تفکر افراططور که میهمان
شوند. رفتارهای افراطی جا با چماق و یا شلاق مجازات میشادی در خیابان قدغن است و مرتکبان همان

 .دهدخوبی نشان میانگیز زندگی در اجتماع افغانستان را بهطالبان شرایط حزن
 نیز نماز نقش یـسربر هـب بايد ،فضا بروهعلا ،«گرایی و خشونتنگار افراطجامعه» تحلیل یستارا در

 تنم تتفاقادر آن ا كه ستا بنیادی میوـمفه ن،ماز كه کنیم رهشاا حقیقت ترتیب، باید به ایناینبهيم. دازبپر
 یی.اهووآب نماو ز یمیتقو نما: زمی دهیم اررـق یـسربر ردوـمرا  ناـمز دـبع واز د یرونـيازا .دـهدمیرخ 

 . مختصات زمانی7. 2
شود؛ ولی با توجه به زمان حکومت طالبان گرچه دقیقاً به زمان وقوع داستان اشاره نمی ،یمیتقو نماز بارۀدر

گذرد؛. از سرعت میبهپرستوهای کابل بینیم، زمان در طور که میاست. همان 2006تا  6771های بین سال
ان و گذر زمان در افغانستان همه را به کام این زاویۀ دید یاسمینا خضراء درصدد است تا نشان دهد وقایع داست

انجامد؛ از دهد و به همین علت مدت زمان داستان حدود بیست روز به طول میمرگ و نیستی سوق می
را برای همسرش بازگو  کند و سپس آنکه محسن در مراسم سنگسار در میدان بزرگ شهر شرکت میزمانی 

بخشد، محسن خوشحال روز او را می پذیرد؛ ولی فردای آنمل را نمیشود و این عکند، زنیرا برآشفته میمی
کند، پس از اهانت به هردوی آنها در خیابان، زنیرا تا ده آمدن زنیرا او را به گردش در شهر دعوت میاز کوتاه

زندان روز به  شود. زنیرا همانبار، محسن ناخواسته کشته میکند و سپس طی درگیری خشونتروز قهر می
ماند. روز مراسم اعدام، مسرت افتد و سپس برای اجرای یک برنامۀ اعدام جمعی یک هفته در زندان میمی

شدن شود. چند روز پس از اعدام مسرت و گمکند و به جای او مجازات میجای خود را با زنیرا عوض می
 دهد. زنیرا، عتیق در زیر مشت و لگد مردم جان می

ی شوند بدون آنکه از تلاقی رویدادهاست: عتیق و محسن بارها با یکدیگر رودررو میقضیۀ دیگر، همزمان
ند که کرود و اعتراف میکه عتیق نزد دوستش میرزا شاه میشان با یکدیگر مطلع باشند. زمانیسرنوشت

ا شود، محسن است که باش کرده است، مرد جوانی که برای خرید وارد مغازه میبیماری همسرش کلافه
شود که هردو شلاق به دست محسن رحمت متوجه می»کند: خالی ترک میاعتراض میرزاشاه مغازه را دست

 ،اء)خضر« رودکند و بعد میرود و با چرندیاتی عذرخواهی میبه صورتش بکوبند. عقب می اند که آن راآماده
عتیق به محسن در سر چهارراه  روند، طعنۀ(. حتی روزی که محسن و زنیرا برای گردش بیرون می32: 6873

شود که درنهایت باعث مداخلۀ سرباز طالبان و اهانت به آنها و عدم تعادل محسن باعث خندۀ آن دو می
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د زند و شتابان ناپدیکوشد خود را سرپا نگه دارد، پس میآورد، مرد را که میعتیق شلاقش را درمی»شود: می
 (.601: 6873 ،)خضراء« پاسروزند: لات بیتکاند، غر میش میشود ... محسن رحمت که خاک را از تنمی

گونه که از نام آن مشخص است هوایی اثر نیز اشاره کنیم. این زمان همانونگار باید به زمان آبدر جامعه
که در  باید به این نکته اشاره کنیم پرستوهای کابلبا مجموعۀ شرایط جوی یک منطقه در ارتباط است. دربارۀ 

وهوای هوای کابل نشده است؛ البته این نکته را نیز نباید از نظر دور داشت که آبوداستان اشارۀ زیادی به آب
خشک وکابل با توجه به موقعیت جغرافیایی آن که در آسیای مرکزی قرار دارد، در زمستان سرد و در تابستان گرم

رو، اینوقایع، داستان در فصل تابستان آغاز شده و در تابستان نیز خاتمه پیدا کرده است. ازاست. با توجه به 
دادن فضای عنوان عاملی قوی در نشانرسد خضراء سعی دارد در متن رمان از گرمای هوا بهبه نظر می

عدام وارد رای مراسم افرسای داستانش استفاده کند؛ برای مثال در ابتدای داستان که عتیق عجله دارد بطاقت
ه بر بوی تعفن، اشاره بدادن کلافگی او علاوهروست، برای نشانمیدان شهر شود؛ ولی با مانع جمعیت روبه

کند وای میهجوم باربران و بوی مواد فاسد، فضا را از تعفن زننده»کند: کنندۀ محیط میگرمای کلافه تراکم  آ
(. یا زمانی که عتیق برای ادای نماز 65: 6873 ،)خضراء« کندمی آورها را خفقانامان گرما گردشگاهبی

 که راویرود، در آن هنگام طبیعتاً باید مقداری از گرمای هوا کاسته شده باشد، درحالیمغرب به مسجد می
 هوا را چنین توصیف کرده:

ل درون اتاق وسیع آور است. کابدانند که شب هم مثل روز گرم و عذابپیرمردهای گرمازده ... باز می
ا کند؛ بلکه خاکی را بوزد نه تنها هوا را تازه نمیافتاده در حال خفقان است. بادی که گهگاه میای گیرکردهدم

 (. 77: 6873 ،سوزاند )خضراءگزد و گلو را میآورد که چشم را میخود می

جد زور راهی مسطالبان، محسن را بهها دربارۀ گرمای هوا زمانی است که پاسبان یکی از بهترین توصیف
 دارد تا همسرش برگردد:کند تا به موعظه گوش کند و زنیرا را در خیابان زیر گرمای تابستان نگه میمی

بردار نیست. هوا از غبار سنگین است. زنیرا که زیر برقع مومیایی گویا حدود ساعت ده است و دیگر خورشید دست
واری دارد که پارچه را بندد. هوس دیوانهزند و راه گلویش را میبر دلش گره میشده، در حال خفقان است. خشم 

رق کند زیر برقع، عکند؛ اما حتی جرئت نمیاز سرش پس بزند تا قدری هوای تازه بخورد و همین کلافه ترش می
 (.666: 6873 ،ماند )خضراءای کت بسته، در جایی که هست میاز صورت پاک کند. مثل دیوانه
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دست سایر بههوا هم دستوهمواره سخن از گرمای سوزان است و گویا آب پرستوهای کابلاساساً در 
 عوامل داده تا جهنم سوزان کابل را به نهایت واقعی توصیف کند. 

 گیری. نتیجه3
ی سرشار از ارجاعات اجتماع پرستوهای کابلنگار باید به این مطلب اشاره داشت که در پایان بررسی جامعه

تواند گرایی و ثمرۀ آن؛ یعنی خشونت میدهد که چگونه افراطاست؛ به این معنا که از یک سو نشان می
آنها را به کام نابودی بفرستد. در این راستا تحلیل  ها تحمیل کند و از سوی دیگر،قوانینش را به زندگی انسان

گرفته آنها الهام  کند که جامعۀ متن ازای را ترسیم میهای جامعهمؤلفه، پرستوهای کابلهای اجتماعی گفتمان
 دهدگونه حجابی جامعۀ افغانستان در حکومت طالبان را نشان میوضوح و بدون هیچاست. جامعۀ متن به

م وقایع گاه به افغانستان سفر نکرده؛ ولی با ظرافت تماای ترسیم شده که گرچه هیچکه با نگاه تیزبین نویسنده
عیت اند، بیانگر واقهای خانواده، زن، فقر و ویرانی که کاملًا درون متن تنیدهآن را ترسیم کرده است. گفتمان

شود که گرچه گفته می« گری و خشونتافراط»نگار تلخ موجود در دوران طالبان است. دربارۀ جامعه
کند؛ های آن رمزگشایی میبه یک معنا از ناگفتهگذارد و های متن مینگار پا به قلمرو اسرار و نگفتهجامعه

های موجود در جامعۀ افغانستان را ها و ناکامینگار، ترسولی درواقع یاسمینا خضراء مانند یک مستند
نهایت، پرده گفته شده است. درچیز واضح و بیای ترسیم کرده که نیازی به رمزگشایی ندارد. همهگونهبه

کید توانیم بر این مطلمی ؛ دهدشناختی طرحی زنده و پویا از متن ارائه میکنیم که خوانش جامعهب تأ
شناختی که از آن ارائه شد، به گفتۀ داچن نویسندۀ پسر به دنبال خوانش جامعه پرستوهای کابلای که گونهبه

ندگی پرآشوب که در دار زوکند در گیرحال اندوهناک را از مردمی ترسیم میعیناندازی زیبا و درچین، چشم
 کنند.های خود سوگواری میزیند و بر محنتسرزمینی ازیادرفته می
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